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درنگ

 گفت‌وگویی کوتاه با نتیجه موسی‌خان حجازی
به‌مناسبت انتشار کتابی درباره او

 طبیب اعظم بود و یار فراموش‌شدگان

قاسم فتحی|سیدموسی حجازی به معنای دقیق کلمه، زندگی‌اش 

را وقف سلامت مشهدی‌ها می‌کند. او یک روز وکیل‌مدافع حقوق 
جذامیان است و فردایش، سراغ بهبود بهداشت شهر می‌رود و بعد، 
ساخت بیمارستان برای مردمان طرقبه را پی می‌گیرد. از آن‌طرف، 
در اداره بلدیه و پزشکی‌قانونی نقش دارد و خلاصه انگار با خودش 
عهد کرده است هرکاری از دستش برمی‌آید، بکند و مهم‌تر اینکه 
توی کارش کم نگذارد و به بهترین شکل ممکن انجامش دهد. 
کاری که موسی‌خان با ساختن بیمارستان اعصاب‌‌وروان انجام 
داد، نه‌فقط مجانین که خانواده‌هایشان را هم تا ابد خاطرجمع 
گانه در شهر داشت؛  کرد. موسی‌خان پزشک بود و سه مطب جدا
کی و آخری هم  یکی توی ته‌پل‌محله بود، یکی توی خیابان خا
داخل کوچه چهارباغ. اما این وسط یک چیزی آقای حجازی را 
آزار می‌داد؛ اینکه می‌دید مبتلایان به جنون در کوچه و خیابان، 
ویلان‌وسیلان می‌گردند و هرکه از راه می‌رسد، آزارشان می‌دهد. 
کت‌بارترین وضع ممکن، زندگی می‌کنند و  می‌دید که چطور در فلا
حامی ندارند. دارالمجانین پوسیده‌ای که پیش از حجازی در شهر 
وجود داشت، پر بود از اتاق‌های متعفنی که دیوانه‌ها را دیوانه‌تر 
می‌کرد، نه تیمار و آرام؛ به همین دلیل موسی‌خان پیش از اینکه 
سال کودتا از دنیا برود، کار ساخت بیمارستان حجازی را تمام کرد.
خبرنگار روزنــامــه »خــراســان« در تــاریــخ11 مهر ســال1328 از آغاز 
ساخت یک بیمارستان روانــی یاد می‌کند که مرحوم حجازی و 
خیران مشهدی در حال ساختش بودند. او در این گزارش از جزئیات 
فنی این بیمارستان، اطلاعات نسبتا خوبی به مخاطبش می‌دهد: 
»نقشه ساختمان را آقای مهندس گرایلی، مَجانا کشیده است که 
عبارت است از 9اتاق مردانه و 9اتاق زنانه و دو سالن غذاخوری 
چهل‌وپنج‌متری و آشپزخانه و... که گنجایش نگهداری صد مجنون 
را خواهد داشت. ساختمان با مساعی دکتر حجازی شروع شده، 
ولی معلوم نیست چه موقع به پایان خواهد رسید و کی برای انتقال 
مجانین حاضر می‌شود«. او در سال‌های فرمان مشروطه ازدواج 
می‌کند و حاصل این ازدواج، دختری است که موسی‌خان بسیار او 
را دوست دارد و به‌همراهش به مشهد می‌آید. ظاهرا در سال‌هایی 
که سلطنت از محمدعلی‌شاه به احمدشاه منتقل می‌شود، همسر 

اول آقای حجازی به‌علت بیماری از دنیا می‌رود.
در همین سال، او برای همیشه به مشهد مهاجرت می‌کند و آغازگر 
ساخت و ترمیم زیرساخت‌های نظام بهداشتی شهر می‌شود؛ 
به‌عنوان مثال دارالشفای حضرتی را ترمیم، تجهیز و بازسازی 
می‌کند و سال بعدش، نماینده دوره چهارم مجلس شورای ملی 
می‌شود. ســال1302، حجازی بنیان‌گذار جمعیت شیروخورشید 
خ ایران می‌شود و بعد از مدتی با اشرف‌الملوک دفتری، برادرزاده  سر
دکترمصدق و دختر یکی از خانواده‌های سرشناس مشهدی، 
وصلت می‌کند. سال۱۳۰۰ سیدنصر‌ا...، فرزند دیگر موسی‌خان، متولد 
می‌شود. او بعدها راه پدرش را ادامه می‌دهد و علاوه‌بر تحصیلات 
عالی در رشته پزشکی،‌ همچون پدرش حامی اقشار ضعیف جامعه 

می‌شود و بیش از هرچیز به کاستن از رنج بیماران فکر می‌کند.
 آن‌طور که سهراب رضازاده، نتیجه خانواده حجازی، 
می‌گوید، »طبیب‌اعظم« اصالتا تفرشی اســت و 
مهر۱۲۶۱ به‌دنیا می‌آید. او در زمان ناصرالدین‌شاه، 
گرد مدرسه دارالفنون می‌شود و پس از اینکه  شا
ــه فــرانــســه مـــی‌رود،  چــنــدســالــی بـــرای تحصیل ب
برمی‌گردد به پایتخت و به طبابت رومــی‌آورد. اما 
پس از مدتی به دعوت معیرالملک، والی خراسان، به مشهد می‌آید 
و می‌شود اولین رئیس پزشکی‌قانونی شهر. او پای گواهی فوت خیلی 
از مشهدی‌ها را امضا کرده است. دکتر حجازی بیشتر از هرچیز، فکر 
حرمت بیمارهای درمــانــده‌ و بی‌بضاعت بــود. اصــا بعید نیست 
دکترشیخ بعدها برای کــارش، موسی‌خان را الگو قرار داده باشد. 
دکترحجازی بعد از اینکه بیمارستان حجازی را تا ابد وقف بیماران 
اعصاب‌وروان می‌کند، می‌رود سراغ مسلولین. با زمینی که یکی از 
رفقایش، عباس توکلی‌زاده، به او هدیه داده است، بیمارستان دیگری 
می‌سازد؛ جایی که حالا هم مقبره اوست و هم بیمارستانی بزرگ و 
قدیمی که البته ابتدا برای مسلولین ساخته شده بود و پس از انقلاب 
به بیمارستان »شریعتی« تغییر نام و کاربری داد. آقاموسی برای 
ساخت این بیمارستان از خانه‌اش در سناباد تا طرقبه، راهی طولانی 
می‌رفت و برمی‌گشت تا کار درست و دقیق انجام شود. دست‌آخر 
گر می‌توانست، بازهم بیمارستان   ا

ّ
سکته مغزی زمین‌گیرش کرد؛ وال

و مدرسه و خانه بهداشت می‌ساخت و به تعداد مطب‌هایش اضافه 
می‌کرد. موسی‌خان عمرش را وقف بیمارهایی کرد که جامعه طردشان 
کرده بود. حالا پس از این همه سال، سهراب برای زنده‌ کردن نام 
جدش، دوباره دست‌به‌کار شده است. او بعد از نونوار کردن مقبره 

جدش، تازه فهمیده است 
که دکترهای بیمارستان 
هــم نــمــی‌دانــســتــنــد چه‌ 
کسی در این اتاق کوچک 

دفن شده است.

کتاب سرگذشت و 
زندگینامه دکتر سید 
موسی خان حجازی 
چندی پیش به همت 
دکتر سید فضل‌ا...حجازی 
و سهراب رضازاده 
بهادران چاپ و منتشر 
شده است.

اخبار 
قدیمی

ر  ذ ۱آ ۷  ، ی د ا ز آ مـــــه  نـــــا ز و ر  | تمند د سعا هما

1322خــورشــیــدی خبری سراسر انتقادی را با 
تیتر »کی به کیه؟« منتشر می‌کند و در آن از ظلم 
و ستم، حرام‌خوری و دزدی و چپاول مسئولان 
رده‌پایین تا رده‌بالای مملکتی می‌نویسد، آن‌هم 
در دورانی که جنگ جهانی دوم و اشغال ایران 
توسط متفقین درکنار قحطی، ناامنی و بی‌عدالتی 
به انــدازه کافی، دمــار از روزگــار مــردم ستمدیده 
درآورده و راه نفسشان را بسته است: »شنیدم چند 
روز قبل یکی از مستخدمین ادارات که دوسه سالی 
هست شانس ریاست با او موافق افتاده و پیش از 
شهریور۱۳۲۰ که به خراسان آمد، حبه‌ای نداشت 
که به دبدبه‌اش بزند، خانه 70هزار تومانی معامله 
کرده است. موقعی که می‌خواسته به محضر برای 
تنظیم سند معامله برود، یکی از رفقای اداری که از 
وضعیت بی‌کسی او در دوسه سال قبل خبر داشته 
است، گفته رفیق! قدری یواش‌تر برو؛ زیرا هرچند 
کمات فعلی خوش‌بین باشی، بازهم ممکن  به محا
است با این قمار کلان، مچت گیر بیاید! خریدار 
با خنده مستهزئانه‌ای که دندان‌های طلایش را 
کاملا نمودار می‌ساخته، گفته: »چشمت را )چشم 
روی هم( بگذار؛ جنگ مغلوبه است. کی به کیه؟«.
خبرنگار، این تیتر را در بند دیگری هم می‌آورد و 
کید می‌کند که جنگ و این وضعیت اشغال،  تأ
سبب بی‌پروایی مسئولان در چپاول شده است؛ 
آن‌چنان که همه منتظرند ایران در این میانه، 
طعمه شود و آنــان در این مملکت بی‌صاحب 
بدون حساب‌وکتاب، جیب خودشان را پر کنند 
و بارشان را ببندند: »همچنین، شنیده شد چند 
روز قبل، حکمیت کوچولویی که شاید یک روز 

بیشتر کار نداشته است، به دو نفر مأمور نسبتا 
گذار شده و از جیب این ملت بیچاره،  برجسته وا
یک‌ملیون)میلیون(و200هزار ریال حق حکمیت 
به آن‌ها داده شده است. یکی از آن دو به دیگری 
گفته است ما که کار اضافی جهت دولت نکرده‌ایم، 
این مبلغ را عیب ندارد بگیریم؟ دیگری که حتی از 
پرداخت مالیات بر درآمدِ این گنج شایان، طفره 
می‌زده، چهره‌اش فروزان شده و در پاسخ گفته 
است: »چه حرف‌ها می‌زنید! به شانس نباید پشت 
کرد. چشم  روی‌هم بگذار، جنگ مغلوبه است، 

کی به کیه؟«.
اینجاست که خبرنگار روزنامه آزادی می‌نویسد: 
کــه همه مانند  »واقــعــا در ایــن عــرصــه وسیعی 
مـــجـــانـــیـــن)دیـــوانـــگـــان( بـــه‌هـــم افـــتـــاده]انـــد[ 
ــه بــتــوانــنــد، از طـــرفـــی کــشــیــده،  ــــدام کـ ــرک و هــ
 جــیــب خـــود را مملو مــی‌کــنــنــد، کــســی بــه کسی 

نیست«.
او سپس وضعیت تورم بــازار را بررسی می‌کند و 
ادامــه می‌دهد: »یک جفت کفش که سه سال 
پیش هفتاد ریال بود، حالا هفتصد ریال است. 
گر گیر  کنون اقلا ا یک من برنج که پانزده ریال بود، ا
بیاید، صد ریال است. زغالِ 100من 170ریال، حالا 

2هزار ریال است. پارچه پالتوی متری دویست 
ریال، 4هزار ریال است و بر این شیوه غارتگری 
کسی  کنید و هیچ‌کس بــه  همه‌چیز را قــیــاس 
نیست. تازه دولت که خود باید جلوی این صعود 
خ‌ها را بگیرد، خودش موجب اصلی و  عجیب نر
علت عمده شده، هی روزبه‌روز بر ترقی اجناس 
ک و هرچه در دست  می‌افزاید. قماش، سیگار، تریا
دولت هست، قیمت آن‌ها را در پنج سال پیش، 
حتی بهای)قیمت( آن‌ها را در اول شهریور۱۳۲۰ با 
آذرماه فعلی مقایسه کنید و ببینید سر به کجا زده 
است. وقتی که دولت خودش این‌طور در ترقی 
اجناس سرعت بگیرد، از کوره‌پزی که به‌عنوان 
ترقی کاه و سوخت، قیمت آجر 1020تومان را به 
1180تومان، رسانده و حالا که کاه تنزل کرده، نان 
هم معهذا نه از قیمت 180تومان، پایش را پایین‌تر 
می‌گذارد، نه کسی جلوی تعدی او را می‌گیرد، 
نمی‌توان توقع انصاف داشت. خلاصه به عقیده 
بنده، آن‌طــور هم که بعضی دسته‌جات غارتگر 
خیال می‌کنند »کسی به کسی نیست«، نمی‌باشد 
و روزگار که محاسب)حساب‌کننده( دقیق جریان 
زندگانی اشخاص است، حساب خود را با غارتگران 
و لطمه‌زنندگان حیات عمومی، تصفیه خواهد کرد 

و هرچند خیال کنند دیر خواهد بود این واریخت، 
 ! مطمئن باشند که زود خواهد بود. آقای مدیر
شنیده می‌شود که فــروزان در موقع حرکت به 
تهران، پروانه صدور دوازده من قند از خواربار 
گرفته، ولی ۳۵۰کله قند آبکوه)بیش از یک تن( با 
گر خلاف است،  خود به تهران حمل کرده است. ا
تکذیب کنند و نیزه شنیده می‌شود که ایشان یک 
کامیون زغالی که مال کارمندان شرکت فلاحت 
بوده و به آن‌ها داده نشده است را با کامیون شرکت 
فلاحت به تهران حمل کرده است و نیز شنیده 
کمیت بین  می‌شود از 620هزار ریالی که در حق حا
شرکت جین و دولت به مشارالیه رسیده، مالیات بر 
درآمدش را به تمامه نپرداخته است. و نیز شنیده 
می‌شود دو شبانه‌روز مشغول فروش آرد و هیزم 
و سایر ذخایر منزل بوده‌اند. آن سفر که فروزان 
از پیشکاری مالیه به تهران حرکت کرد، هجده 
کامیون اسباب با خود برد، این سفر چقدر برده 
است؟)سائل( آزادی. البته خیلی چیزها گفته و 
می‌گویند که ما از صحت و سقم آن خبر نداریم، ولی 
یک مسئله گویا قابل تردید نباشد که فروزان، علاقه 
ک شرکت به خرج  عجیبی برای اجاره دادن املا
می‌داد؛ کمااینکه کمپانی را مطمئن کرده هرطور 
باشد، این عمل را در تهران خاتمه خواهد داد و 
نامه خشتی هم شنیده شد به آستان‌قدس نوشته 
که چرا کمیسیون آستانه رأی نداده که مشارالیه، 
ک را اجــاره بدهد. این‌ها همه دم خروس  امــا
است و قطعا دل فروزان برای دولت نسوخته و با 
این سوابق، امیدواریم ایشان که خیلی در آرزوی 
مقامات عالیه است، روزگاری به جایی برسد؛ زیرا 

از محیط فعلی ما بعید نیست«.

مرثیه‌ای برای ایران و مردم مظلومش در سال 1322خورشیدی

کی به کیه؟

ک‌دام و طیور«، اما قدیمی‌ترها می‌دانند که این پیشه، اسمش »علافی« است؛ حلقه‌ای واسط میان جامعه تولیدی  کمال خجندی| الان اسمش شده است »خورا

روستا و مشتری‌های شهرنشین. همه محصولات تولیدی در روستا چه آن‌هایی که از زمین حاصل می‌شد و چه آن‌هایی که از دا‌م‌ها به‌دست می‌آمد و چه حتی 
دست‌بافته‌ها، به مغازه‌های علافی می‌رسید و از آنجا مشتری خودش را پیدا می‌کرد. پایین‌خیابان از قدیم، محله جنب‌وجوش علافی‌ها بوده است. هنوز هم 
مغازه‌‌دارهای فراوانی را می‌شود دید که در کاروان‌سراهای پایین‌خیابان، میراث‌دار همین پیشه قدیمی هستند. »سیدمحمد آشگران« یکی از همان‌هاست. کار 

را از پدرش به ارث برده است و فروشگاهش هنوز در همان حوالی پابرجاست.

 سیدمحمد آشگران حوالی میدان اعدام، هنوز به »بارفروشی« مشغول است

مـیراث‌دار پـیشــــه‌ای کهن

 z شما فروشگاه خوراک دام و طیور دارید، اما در نام خانوادگی‌تان به پیشه دیگری

اشاره شده است، چرا؟

پدرم »حاج‌سیدعلی آشگران« همین شغل را داشت، اما مرحوم پدربزرگ من 
»آشگر« بوده است. مرحوم پدرم با پدربزرگم گاهی »شعربافی)بافت‌چادرشب 
و لنگی و...(« هم می‌کردند. این‌ها شغل‌هایی بود که در قدیم خیلی رواج 
داشت. الان مردم فکر می‌کنند آشگر یعنی کسی که آش می‌پخته یا می‌فروخته 
است، اما آشگری بخشی از کار دباغی است. »سیدحسین« که پدربزرگ 
ما باشد، کارش آشگری بود. آشگری، اول کار دباغی است. آن مرحله‌ای 
است که پشم روی پوست و چربی آن را می‌گیرند. بابت همین هم وقتی 
نام خانوادگی انتخاب می‌کرده‌اند، نام خانوادگی ما شده است آشگر، اما 
مرحوم پدرم کار پدربزرگم را ادامه نداد و آمد سراغ همین کار که آن موقع‌ها 
اسمش »علافی« بود. مغازه‌ علافی حاج‌آقا هم همان اول پنجراه بود. آنجا، 

کاروان‌سرا( بود؛ »کارمسرای شایسته«. قدیم، کارُمسرا)

 zخانه پدری شما کجا بود؟

اول خیابان تهران بود. پشت هتل تهران، »کوچه پل چوبی«. الان شده 
»کوچه فروزان«. سمت »کوچه دراز« و »کوچه کربلا«.

ملکی که الان شده هتل تهران، ملک »حاجی‌توکلی«نامی بود. باغ بود 
آنجا. بعدها آن باغ هم کارمسرا )همان کاروانسراست در لهجه مشهدی(
شد. روبه‌رویش هم یک کارمسرای دیگر بود که الان »مسجد رانندگان« 
همان‌جاست. کنار باغ حاجی‌توکلی، کوچه‌ای بود که می‌خورد به یک 
پل چوبی که روی کال)مسیل( بود. این کال ادامه همان »کال قره‌خان« 
است که رویش یک پل چوبی قرار داشت. این پل هم تا قبل از خرابی‌های 
خیابان تهران بود، اما توی همان خرابی‌ها، خرابش کردند و روی کال را هم 
پوشاندند. توی محل، ما فقط آب داشتیم. از »دبیرستان فردوسی« آب 
کشیده بودند و آمده بود تا محله ما. همه اهل محل می‌آمدند از خانه ما 
آب می‌بردند؛ برای همین همیشه خدا شلوغ بود؛ یا عقدی بود یا عروسی 

بود یا شیرینی‌خوری بود.

 zدر تمام این سال‌ها، مغازه حاج‌علی‌آقای آشگران، همان اول پنجراه بود؟

بله. حاج‌آقا، در همان مغازه سر کارمسرای شایسته، علافی داشت. انبارها هم 
توی کارمسرا بود؛ البته بعدا کارمسرا را ساختند و شد پاساژ. انبارها رفت اما 
مغازه بود. بعد از آن، حاج‌آقا، بارش را می‌برد در انباری در رباط‌طرق. ما آنجا 
مرغداری داشتیم. ملکش بزرگ بود. بخشی‌ از آن ملک را کرده بودیم انباری.

 zاید؟‌‎پس کار مرغداری هم کرده

غ را خودمان  )می‌خندد(. بله؛ خب آن‌هم بی‌‌ارتباط با علافی نبود. دان مر

داشتیم؛ مرغداری هم زدیم. ما تا سال75 با حاج‌آقا بودیم. این مغازه نزدیک 
میدان اعدام را من سال72 خریدم، اما باز نکردم و همچنان با حاج‌آقا هم 
بودم. حاج‌آقا سال76 در هشتادسالگی به رحمت خدا رفت. تا همان موقع 

هم می‌آمدند درِ مغازه و می‌رفتند.

 zاینجا اسمش از قدیم، همین میدان اعدام بود؟

بله. اسمش از همان قدیم همین بود. پدرم می‌گفت زمانی اینجا چند تا 
از آن لات‌ولوت‌های قدیم مشهد را اعدام کرده بودند. برای همین معروف 
شده بود به میدان اعدام و همین اسم هم رویش ماند. بعد از انقلاب، اسم 
میدان را گذاشتند »میدان عدالت«، اما هنوز هم خیلی‌ها اینجا را به همان 
اسم قدیمی‌اش می‌شناسند. میدان اعدام، میدان بزرگی بود. فضای سبز 

سالاری)بزرگ( داشت. شاید سه‌برابر فلکه آب بود.
اینجا تا همین سال‌هایی که من یادم می‌آید، آخر شهر بود. دورتادور میدان، 
گاری بود که باروبنشن می‌فروختند یا باروبنشن جابه‌جا می‌کردند. خود 
من هم یکی‌دوباری، وقتی قرار بود باری ببریم به طرق، روی همین گاری‌ها 
نشسته‌ام و تا طرق رفته‌ام. تقریبا از سال‌های56 و 57، دیگر وانت‌ها آمدند 

و گاری‌ها کم و کمتر شدند.

 zپیشه علافی در آن سال‌ها چطوری بود؟

کار علافی دو جور بود؛ یکی امانی و یکی خرید قطعی. آن شکل امانی‌اش، 
دیگر تقریبا ورافتاده. همین‌جا در همسایگی ما، یک »حاجی‌امیری« بود 
که کارش همین فروش امانی بود؛ البته بعدها جمع کرد و رفت. مشتری 
روستایی داشت که برایش از روستا روغن زرد و کره، کشمش و حبوبات، حتی 
قالیچه و همه رقم محصول روستایی را می‌آوردند و امانت می‌گذاشتند تا او 
بفروشد که می‌فروخت. این یک رشته از علافی بود. یادم می‌آید که مثلا هرکه 
می‌آمد پیشش، یکی‌دو گونی بار با خودش می‌آورد. جالب بود که همه هم 
اصرار می‌کردند که وقتی بار فروخته شد، گونی خودشان را داشته باشند. هر 
کسی می‌گفت همان گونی خودم را می‌خواهم. این بنده‌خدا روی گونی‌ها 
اسم‌ها را می‌نوشت که مبادا گونی‌ها باهم جابه‌جا بشود و شر درست شود.

کــه همان خرید قطعی بــود. ما  کــار علافی بــود  یــک رشته دیگر هــم در 
می‌گوییم »بارفروشی«. ما کارمان بارفروشی است. بار گندم و جو می‌آید 
کنجاله و... .  گندم و جــو و ذرت و سویا و  اینجا و مــا هــم می‌فروشیم؛ 
کــاه هم می‌فروختیم، حــالا دیگر نــه. ما قطعی می‌خریم و قطعی  قدیم‌ 

 می‌فروشیم.

 zاین بارها معمولا از کجاها می‌آمد؟

از روستاها می‌آمد. بیشتر از روستاهای جــاده سرخس. فــرض کنید از 

»تنگل‌شور« و »آبروان« و »قوزقون«)قازقان( و آن‌طرف‌ها. از فریمان هم 
بار زیــاد می‌آمد. جو و گندم مــی‌آوردنــد. از بالاخیابان، از سمت قوچان 
کارخانه‌های روغن‌کشی برای  و چناران هم بــار می‌آمد. کنجاله هم از 
ما زیــاد مــی‌آوردنــد. همین دم هفده‌شهریور کارخانه کنجاله بــود. تخم 
آفــتــابــگــردان و »پنبه‌تخم«)پنبه‌دانه( و دانــه‌هــای دیــگــر مــی‌آمــد بــرای 
کنجاله.  که می‌گرفتند، باقی‌مانده‌اش می‌شد  وغنش را  وغن‌کشی. ر ر
ک دام است و خیلی مقوی اســت. کار ما، فــروش همین‌ها  کنجاله خــورا

 بود.

 zحالا کار »خوراک دام و طیور« چطور است؟

ــرده اســــت. الان چــون  ــ ک ــا طبیعتا مــخــتــصــری تغییر  ــت، امـ هــمــان اســ
کنجاله  گندم و  کارخانه‌ها تولید می‌کنند، دیگر جــو و  ک دام را  خـــورا
ــان هــمــیــن‌هــا  ــودشــ ــری نـــــــدارد. کـــارخـــانـــه‌هـــا خــ ــت ــش و... آن‌قــــدرهــــا م
ک دام مــی‌دهــنــد ــوان خــــــورا ــنـ ــه‌عـ ــنــد و بـ ــن  را بـــا هـــم مــخــلــوط مــی‌ک

 به بازار. شرایط عوض شده. کارها شاخه‌شاخه شده و هرکه رفته سراغ یک 
شاخه. آن موقع همه‌جور باری می‌خریدیم اما الان نه. قدیم گندم که می‌آوردیم، 
بوجاری نشده بود و داخلش کاه و کلش هم بود. مسئله‌ای هم نبود. همان‌ها 
ک دام بود، اما دان پرنده حسابش فرق می‌کند. پرنده ظریف  هم جزو خورا
است و غذایش هم باید تروتمیز باشد. ما الان دان پرنده می‌فروشیم. طبیعتا 
 ) محصولی که داریم، باید تمیز باشد؛ به همین دلیل مثلا گندم نیمه)بلغور
نمی‌آوریم. تا ده، پانزده سال قبل چرا، سبوس و آرد هم می‌فروختیم. از 
کارخانه آرد مشهد، آرد که می‌خریدیم، سبوس هم می‌خریدیم و همین‌جا 
 خالی می‌کردیم، اما حالا دیگر نه. حالا هر دانه‌ای که می‌خریم، باید بوجاری 

شده باشد.

 z البته در قدیم هم بوجاری بود، اما مثلا گندم و جو صرف نمی‌کرد که بوجاری بشود؛

همان‌طوری می‌بردند و دام‌ها هم می‌خوردند.

توی همین »‌کارمسرای زغالی« دور میدان اعدام، هم بوجاری بود و هم 
آسیاب. آسیابش هنوز هم هست. قدیم آسیاب‌ها سنگی بود، الان چکشی 
است؛ البته همان آسیاب سنگی هم که بود، با موتور برق کار می‌کرد. خود ما 
هم در مرغداری، هنوز از آن آسیاب‌های سنگی داریم. حالا این آسیاب‌ها 
ک دام بود اما کلا در قدیم آسیاب  که می‌گویم، بیشتر برای همین خــورا
خیلی بود. هر روستایی چند تا آسیاب داشت که با آب کار می‌کرد؛ آب 
قنات. در همین رباط‌طرق آسیابی بود به نام »آسیاب مَدخان«)آسیاب 
محمدخان( که ما خودمان گندم می‌بردیم و آرد می‌کرد. سنگش دو متر 
 در دو متر بود. از آن سنگ‌ها هنوز در همین روستاهای اطراف مشهد پیدا

 می‌شود.
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